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من عقاب طلايي هستم. محل زندگي ام كوه هاي «بينالود»  در 
استان خراسان رضوى است. اين كوه ها بين دو شهر مشهد و 
نيشابور قرار دارند. شيرباد بلندترين قلهّ ى آن است كه به بام 
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حيوانات، درختان، روستاها و شهر نيشابور را مي بينيم. گاهي 

تا نزديك شهر مشهد هم پرواز مي كنيم.
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• سحر شجاعى
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خانواده مجلاّت رشد همه ي تلاش خود را 
كرده است تا اين مجلهّ در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گرفته و همه ي كودكان

و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 
امكان تهيّه ى آن را داشته باشند.

معلم و مربىّ عزيز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلى مجلهّ  ى كودك، غنچه هاى كوچك ما هستند كه در ابتداى مسير فراگيرى مهارت خواندن قرار دارند. از همين رو، براى خواندن مطالب 

مجلهّ  و ارتباط دوسويه با نويسندگان و كارشناسان ما، به كمك و همراهى شما عزيزان نياز دارند.
در بخش هايى از مجلهّ سؤالاتى از كودك پرسيده شده يا از او خواسته شده است فعّاليّتى را انجام دهد. براى پاسخ دادن به اين پرسش ها و انجام دادن 
فعّاليّت ها و فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، كودكمان را يارى كنيد. در مجلهّ، اوّلين چيزى كه توجه كودك دلبندمان را جلب مى كند و در انتقال حس و 
محتواى متن نقش مهمّى دارد، تصوير است. يكى از مراحل اوّليه ى فرايند خواندن، تصويرخوانى است. در قصّه هاى تصويرى كودك مى تواند قصّه را از 

روى تصويرها تعريف كند و ما مى توانيم قصّه اى را كه تعريف مى كند برايش بنويسيم. 
قبل از خواندن متن، از كودكمان بخواهيد تصويرها را خوب ببيند و در مورد آن ها حرف بزند. با اين شيوه، در واقع او را به شنيدن و خواندن متن 

علاقه مند كرده ايد. در نتيجه او با اشتياق بيشترى متن را دنبال خواهد كرد.

دوست دارى به بچّه ها كمك كنى تا به مدرسه برسند؟! 
اوّل خط چين ها را پررنگ كن.  بعد مثل الگو آن ها را رنگ كن 

تا كامل شوند. آقاى نيرزاده منتظر بچّه هاست.

قيمت: 61000 ريال
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درختان‌ســبزند‌و‌آسمان‌هم‌آبيِ‌آبي‌است!‌جیک‌جیک‌گنجشک‌ها‌هم‌همه‌جا‌شنیده‌• ت
مي‌شود.‌چه‌روستاي‌قشنگي!‌امروز‌مهمان‌دبستان‌وحدت‌هستم.‌

خیلي‌خوش‌حالم‌که‌مي‌توانم‌بچّه‌ها‌را‌ببینم.‌اینجا‌را‌نگاه‌کن!‌یک‌رودخانه
در‌راه‌مدرسه‌هست.‌صداي‌آب‌چه‌آهنگ‌زیبایی‌دارد.‌چه‌لذّتي‌دارد‌هر‌

روز‌در‌راه‌مدرسه‌کمي‌آب‌خنک‌به‌صورتت‌بزني!‌
جلوتر‌که‌مــي‌روم،‌صدایي‌مي‌آیــد.‌خداي‌من!‌چنــد‌بزغاله‌این‌جا‌
مشغول‌بازی‌هستند.‌چه‌لذّتي‌دارد‌هر‌روز‌در‌راه‌مدرسه‌بزغاله‌ای‌را‌

بغل‌کني!‌یاد‌کودکيِ‌خودم‌مي‌افتم.‌در‌راه‌مدرسه‌ي‌ما‌چقدر‌صدا‌بود!‌
صدای‌ماشین‌ها.‌چقدر‌خوب‌که‌این‌جا،‌در‌روستاي‌ایگِل*،‌راه‌مدرسه‌

پرُ‌از‌نشاط‌و‌شادي‌هاي‌کودکانه‌است.‌
راستی؛‌یک‌فکر‌جالب!‌ما‌هم‌مي‌توانیم‌در‌راه‌مدرسه،‌مثل‌رودخانه،‌
شعر‌بخوانیم.‌فرقي‌نمي‌کند‌روستایي‌باشي،‌عشایري‌یا‌شهري.‌

چه‌لذّتي‌دارد‌هر‌روز‌در‌راه‌مدرسه‌شعر‌زیبایي‌بخواني!‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاي‌من،‌پاي‌تو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌بدو،‌تو‌بدو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفیسه‌نجفی‌قدسی

دوست‌من

*‌با‌تشکر‌از‌مدیریت‌و‌همکاران‌دبستانِ‌وحدت‌
در‌روستای‌ایگِل‌از‌توابع‌شهر‌تهران



• تصويرگر: فريبا اصلی
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• زهرا شفیعی ينگابادی 
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یک‌گلهّ‌بز‌رسیدند
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بو‌کرد‌دست‌من‌را
زل‌زد‌به‌کیف‌و‌دفتر
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یک‌برگ‌زرد‌و‌تنها
افتاد‌روی‌دستم

گفتم‌به‌او‌چطوری؟
او‌گفت‌خسته‌هستم

او‌را‌به‌خانه‌بردم
پاییز‌بود‌و‌سرما
لای‌کتاب‌شعرم
خوابید‌برگ‌‌زیبا



تا‌کجا؟‌
• خاتون حسنی 

پای‌من
پای‌تو
من‌بدو
تو‌بدو

تا‌کجا؟
مدرسه
بشمریم

یک‌دو‌سه

قصّه‌ی‌یک‌دوستی
• منیره هاشمی 
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کوله‌و‌روپوش‌آبی

بچّه‌ی‌خوش‌خنده‌ای‌بود
حرف‌زد‌با‌من‌حسابی

بعد‌فهمیدم‌که‌هستیم
هر‌دومان‌در‌یک‌دبستان
قصّه‌ی‌یک‌دوستی‌بود
ن‌قصّه‌ای‌که‌گفتم‌الان
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قصّه‌ی‌گل‌گلی



• لیلا باقی پور
• تصويرگر: عاطفه ملكی جو

خانه‌ی‌مهربانی

نوک‌تکُ‌و‌پرَتکُ‌دو‌کبوتر‌بودند.‌پرَتکُ‌می‌خواست‌تخم‌بگذارد،‌امّا‌نمی‌دانست‌کجا؟‌
دلش‌مي‌خواســت‌جایی‌تخم‌بگذارد‌که‌وقتی‌جوجه‌هایشــان‌به‌دنیا‌آمدند،‌در‌آنجا‌

مهربانی‌را‌یاد‌بگیرند.‌
پرَتکُ‌گفت:‌»بغبغی‌من!«‌

نوک‌تکُ‌گفت:‌»جان‌بغ‌بغی!«
-‌باد‌کمکمان‌می‌کند.
-‌پس‌برویم‌پیش‌او.

هر‌دو‌پیش‌باد‌رفتند.‌باد‌هوهویی‌کرد‌و‌گفت:‌»من‌مهربان‌تر‌از‌محمدّ)ص(‌ندیده‌ام.‌در‌
خانه‌ي‌او‌تخم‌بگذار.«

نوک‌تـُـک‌و‌پرَتکُ‌زیر‌ســقف‌گِلی‌لانه‌ای‌ســاختند.‌محمدّ)ص(‌هر‌روز‌برایشــان‌دانه‌
می‌ریخت.‌او‌هر‌روز‌به‌درخت‌نخل‌آب‌می‌داد‌و‌آن‌را‌نوازش‌می‌کرد.‌به‌آرامي‌پشت‌
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شترش دست می‌کشید و برایش از چاه، آب خنک می‌کشید. با بچّه‌ها هم بازی می‌کرد.
شبی نوک تکُ و پرَتکُ صدایی شنیدند. محمدّ)ص( می‌گفت: »من باید بروم؛ همین امشب. 

بروم تا از دست دشمنانم در امان بمانم! به غار »ثور« می‌روم. 
پرَتکُ یواشکی به نوک تکُ گفت: »بغ بغی من!« 

نوک تکُ گفت: »جان بغبغی!«
- دوست دارم همین جا تخم بگذارم، ولی دلم برای محمدّ)ص( تنگ می‌شود. ما هم با او 

به غار برویم. شاید بتوانیم کمکش کنیم!
نوک تکُ و پرَتکُ هم به غار ثور رفتند. نوک تکُ به سرعت پرید از این طرف و آن طرف 
كلي کاه و چوب ریز جمع کرد. مي‌خواســت تخم‌ها در جای گرم و نرمی باشــند. لانه  

درست شد و پرَتکُ تخم گذاشت. 
خيال پرَتکُك ه راحت شد، نگاه مهربانی به نوک تکُ کرد و گفت: »تو هم مثل محمدّ)ص(

مهربانی.«
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نوک تکُ برایش غذا آورد و بغ بغو کرد. یک‌دفعه صدای پایی شنیدند. نوک تکُ سرک 
کشید. چند آدم اخَمو با داد و فریاد از کوه بالا می‌آمدند. آن‌ها دنبال محمدّ)ص( می‌گشتند. 

پرَتکُ ترسید و گفت: »بغبغی من!« 
نوک تکُ گفت: »جان بغبغی!« 

پرَتکُ گفت: »آن‌ها تخم‌هایم را نشکنند!«
صدایی شنیدند. محمدّ)ص( می‌گفت: »آرام باش، خدا با ماست.«

صداهاي فرياد بلندتر شدند. صدای هن هن مي‌آمد. یکی گفت: »داخل غار را نگاه کن.«
آن ديگري با اخم گفت: »مگر نمی‌بینی کبوترها اینجا تخم  گذاشــته اند! معلوم اســت 

کسی اینجا نیست، وگرنه پرنده‌ها فرار می‌کردند.«
صداها دور شدند. پرَتکُ گفت: »بغبغی من!« نوک تکُ گفت: »جان بغبغی!«

پرَتکُ گفت: »یعنی این‌ها نمی‌دانند ما محمدّ)ص( را دوست داریم؟«
نوک تکُ گفت: »حتماً نمی‌دانند!«

بعــد هم زیر گوش پرَتکُ گفت: »من مطمئنّم جوجه‌هایمان هم محمدّ)ص( را 
دوست دارند و مثل او مهربان خواهند شد.«
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هوا‌داشت‌کم‌‌کم‌سرد‌می‌شد.‌موش‌کور‌کنار‌لانه‌اش‌ایستاده‌بود.‌امشب‌مهمان‌داشت.‌
کرم‌خاکی‌به‌همراه‌خانواده‌اش‌مهمان‌موش‌کور‌بودند.‌البتّه‌‌هنوز‌نیامده‌بودند.

موش‌کور‌کمی‌نگران‌شــده‌بود.‌با‌خودش‌گفت:‌»دوســتم‌خیلی‌دیر‌کرده!‌امیدوارم‌
حالشان‌خوب‌باشد!«

لانــه‌ي‌موش‌کور‌دو‌در‌داشــت؛‌یکی‌رو‌به‌آســمان‌و‌دیگري‌زیــر‌خاک.‌موش‌کور‌
نمی‌دانست‌خانواده‌ي‌کرم‌خاکی‌از‌کدام‌طرف‌می‌آیند.‌بیرون‌لانه‌منتظر‌آن‌ها‌بود.‌درِ‌

زیر‌خاک‌را‌هم‌باز‌گذاشته‌بود.
هوا‌تاریک‌شــد.‌ولی‌خبری‌از‌مهمان‌ها‌نشد!‌موش‌کور‌به‌لانه‌رفت‌تا‌کمی‌گرم‌شود.‌
کــرم‌خاکی‌و‌خانواده‌اش‌را‌توي‌لانه‌دید.‌آن‌ها‌از‌درِ‌زیر‌خاک‌وارد‌شــده‌بودند،‌امّا‌
از‌خســتگي‌خوابشــان‌برده‌بود.‌موش‌کور‌از‌دیدن‌آن‌ها‌خیلی‌خوش‌حال‌شد.‌برگ‌

درختی‌را‌که‌هر‌شب‌روی‌خودش‌می‌کشید‌روی‌بچّه‌ي‌کرم‌خاکی‌انداخت.
لانه‌ي‌موش‌کور‌کوچک‌بود.‌او‌آن‌شــب‌را‌بیرون‌از‌لانه‌خوابید.‌صبح‌که‌بیدار‌شــد،‌
برگ‌درخت‌را‌روی‌خودش‌دید.‌با‌ســرعت‌به‌لانه‌رفت‌تا‌مهمان‌هایش‌را‌ببیند،‌امّا‌

آن‌ها‌رفته‌بودند‌و‌برای‌او‌یک‌هسته‌ي‌سیب‌گذاشته‌بودند.
سال‌ها‌بعد،‌درخت‌سیب‌بزرگی‌کنار‌لانه‌ي‌موش‌کور‌رشد‌کرده‌بود.

هوا‌داشــت‌کم‌کم‌سرد‌می‌شد.‌موش‌کور‌زیر‌سایه‌ي‌درخت‌سیب‌ایستاده‌بود.‌او‌باز‌
هم‌مهمان‌داشت.‌

به‌نظر‌تو‌این‌بار‌در‌مهماني‌موش‌کور‌چه‌اتفّاقي‌مي‌افتد؟‌به‌کمک‌بزرگ‌تر‌ها‌قصّه‌ات‌
را‌بنویس‌و‌به‌»مرکز‌برّرسي‌آثار«‌بفرست.

• محمّدرضا رشیدیمهمان‌خاکی
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

قصّه
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•مريم سعید خواه
• تصويرگر: پريزاد جمالی فیلو‌قورقوری
فیلو‌تا‌صبح‌خوابش‌نبرد.‌هي‌چرخید‌و‌چرخید.‌‌صداي‌عجیبي‌از‌توي‌شکمش‌مي‌آمد:‌
قور...‌قــور...‌یاد‌قورباغه‌ی‌کنار‌برکــه‌افتاد.‌صبح‌زود‌دویــد‌و‌رفت‌پیش‌دکتر‌فیلا.

دکتر‌از‌فیلو‌پرسید:‌»چي‌شده‌فیلو؟‌نکند‌باز‌سرما‌خورده‌اي؟«
فیلو‌با‌نگراني‌گفت:‌»نه!‌فکر‌کنم‌یک‌قورباغه‌را‌قورت‌داده‌ام!«

دکتر‌فیلا‌بلندبلند‌خندید‌و‌گفت‌:‌»مگر‌مي‌شود‌فیلو!؟«
فیلو‌گفت:‌»آخر‌صدایش‌را‌از‌توي‌شکمم‌مي‌شنوم.«

دکتر‌فیلا‌گوشــي‌را‌گذاشت‌روي‌شــکم‌فیلو‌و‌خوب‌گوش‌کرد.‌بعد‌گفت:‌
»اینکه‌فقط‌صداي‌آب‌است.‌بگو‌ببینم‌چي‌خورده‌اي‌؟«‌

فیلو‌کمي‌فکر‌کرد‌و‌گفت:‌»اوّل‌از‌برکه‌آب‌خوردم.‌بعد‌کمی‌شــاخه‌و‌
برگ‌خوردم.‌دوباره‌آب‌خوردم.‌بعد‌موز‌خوردم‌و‌باز‌آب‌خوردم.«‌

دکتر‌گوش‌هایش‌را‌تکان‌تکان‌داد،‌خندید‌و‌گفت:‌»فهمیدم.‌قورباغه‌‌
را‌نخورده‌اي!‌فقط‌بین‌غذا،‌زیادي‌آب‌خورده‌اي!«

فیلو‌گفت:‌»بیچاره‌شکمم‌.‌برای‌همین‌قور‌قور‌می‌کرد.‌قول‌می‌دهم‌دیگر‌
وسط‌غذا‌زیادی‌آب‌نخورم.«

چی‌بهتره؟



باز‌آخر‌ماه‌»صَفَر«‌شد
مادربزرگم‌نذر‌دارد

توی‌حیاطش‌مثل‌هر‌سال
دیگ‌بزرگی‌می‌گذارد

امروز‌رفتم‌خانه‌ی‌او
همراه‌با‌مامان‌و‌بابا

هر‌کس‌که‌آنجا‌بود‌هم‌زد
آرام‌آش‌نذری‌اش‌را

رفتم‌کنار‌دیگ‌نذری
یک‌ظرف‌کوچک‌دست‌من‌بود

وقتی‌که‌مامان‌آش‌را‌ریخت
روی‌لب‌او‌»یا‌حسن)ع(«‌بود

آش‌نذری
• زهرا عراقی

• تصويرگر: سحر فرهادروش



• مريم زرنشانعمو زنجيرباف
• تصويرگر: مهسا تهرانی

عمو‌زنجیرباف:‌بله
زنجیر‌منو‌بافتی:‌بله

پشت‌کوه‌انداختی:‌بله
-‌بابا‌اومده.

-‌چی‌چی‌آورده؟
-‌نخودچی‌کشمش

-‌‌بخور‌و‌بیا.
-‌باصدای‌چی؟
-‌با‌صدای‌اااا.

با‌اشــاره‌ی‌عصای‌عمو‌زنجیرباف،‌همه‌ی‌بچّه‌ها‌صدای‌»ا«‌را‌بلند‌کشــیدند.‌با‌صداي‌
سوت‌بلبلی‌عمو‌زنجیرباف‌هم‌کلاس‌ساکت‌شد.‌عمو‌زنجیرباف‌با‌گچ‌سفید‌یک‌»ا«‌

خوش‌حال‌وقدبلند‌روی‌تخته‌کشید.‌یک‌
کلاه‌زیبا‌هم‌روی‌ســرش‌گذاشت.‌شکل‌

»آ«‌درست‌شد.‌دوباره‌خواند:
عمو‌زنجیرباف:‌بله
زنجیر‌منو‌بافتی:‌بله

پشت‌کوه‌انداختی:‌بله
-‌بابا‌اومده.

-‌چی‌‌‌چی‌آورده؟
-‌نخودچی‌کشمش

-‌‌بخور‌و‌بیا.
-‌باصدای‌چی؟

بچّه‌ها‌با‌صداي‌بلند‌جواب‌دادند:‌»با‌صدای‌ب.

سوت‌بلبلی‌عمو‌زنجیرباف‌هم‌کلاس‌ساکت‌شد.‌عمو‌زنجیرباف‌با‌گچ‌سفید‌یک‌»ا«‌
خوش‌حال‌وقدبلند‌روی‌تخته‌کشید.‌یک‌
کلاه‌زیبا‌هم‌روی‌ســرش‌گذاشت.‌شکل‌

بچّه‌ها‌با‌صداي‌بلند‌جواب‌دادند:‌»با‌صدای‌ب.

ب‌ها
آدم‌خو
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با‌اشاره‌ی‌عصای‌عموزنجیرباف،‌همه‌ی‌بچّه‌ها‌صدای‌»ب«‌را‌کشیدند.‌
عمو‌زنجیر‌باف‌با‌گچ‌قرمز‌»ب«‌خندان‌را‌روی‌خطّ‌زمینه‌کشید.

دوباره‌با‌اشــاره‌ي‌عصای‌عمو‌زنجیرباف،‌بچّه‌ها‌با‌صدای‌بلند‌»آب«‌را‌
خواندند.‌در‌همین‌موقع،‌عمو‌زنجیر‌باف‌یک‌لیوان‌آب‌آورد‌و‌تخته‌سیاه‌‌
را‌با‌آن‌شســت.‌دل‌تخته‌سیاه‌خنک‌شد‌و‌خستگی‌اش‌در‌رفت.‌آب‌از‌

سر‌و‌روی‌تخته‌سیاه‌می‌چکید.‌
بچّه‌ها‌‌هم‌خوش‌حال‌بودند.

این‌صداها‌هر‌روز‌صبح‌از‌کلاس‌آقای‌حسن‌
نیّرزاده‌نوری،‌معلمّ‌پایه‌ی‌اوّل،‌شنیده‌می‌شد؛‌
معلمّی‌که‌عمو‌زنجیرباف‌می‌شد‌و‌مهرباني‌،‌
خوبي‌و‌الفبا‌را‌با‌شعر،‌نمایش‌و‌قصّه‌به‌بچّه‌ها‌

یاد‌می‌داد.
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• زهره حاج محمّدحسن         • تصويرگر: نرگس جوشش

لانه‌سازی
بپرس‌و‌بدان

سگ‌آبی‌شناگر
من‌دُم‌پهني‌دارم‌که‌برای‌شــناکردن‌کمکــم‌می‌کند.‌من‌هم‌مثل‌بعضی‌موجودات،‌به‌
شناکردن‌در‌آب‌نیاز‌دارم.‌دندان‌های‌تیزي‌هم‌دارم‌که‌با‌آن‌ها‌می‌توانم‌شاخه‌و‌تنه‌ي‌
درخت‌را‌قطع‌کنم.‌با‌کمک‌تنه،‌شاخه‌و‌برگ‌درختان‌سد‌می‌سازم‌تا‌آب‌پشت‌آن‌جمع‌

شود.‌حیوانات‌دیگر‌به‌راحتی‌نمی‌توانند‌وارد‌لانه‌ی‌من‌بشوند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌نظر‌تو‌من‌و‌بچّه‌هایم‌کجا‌هستیم؟
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کبوتر
من‌برای‌ساختن‌لانه‌جایی‌را‌

انتخاب‌می‌کنم‌که‌ساکت‌و‌امن‌
باشد؛‌جایی‌که‌محل‌رفت‌و‌آمد‌

انسان‌ها‌و‌حیوانات‌نباشد‌تا‌
بتوانم‌در‌امنیّت‌جوجه‌هایم‌را‌

بزرگ‌کنم.‌اگر‌احساس‌خطر‌کنم،‌
پرواز‌می‌کنم‌و‌به‌جای‌امني‌می‌روم.‌هر‌وقت‌دیگر‌خطري‌اطراف‌لانه‌ام‌نباشد،‌برمي‌گردم.‌

به‌نظر‌تو‌من‌چگونه‌می‌توانم‌لانه‌بسازم؟

خرگوش‌زبل
من‌دست‌ها‌و‌پاهایی‌قوی‌دارم‌که‌می‌توانند‌خاک‌را‌بکَنند.‌گوش‌های‌بلندي‌هم‌دارم.‌
با‌کمک‌آن‌ها‌صداها‌را‌به‌خوبي‌می‌شنوم.‌من‌به‌سرعت‌از‌دست‌دشمن‌فرار‌می‌کنم.‌

همیشه‌هم‌برای‌لانه‌ام‌درهای‌زیادی‌درست‌می‌کنم.‌می‌دانی‌چرا؟
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شغال و ماه
نه‌یک‌ستاره‌بود،‌نه‌نور‌ماه‌بود
تاریکی‌بود‌وهمه‌جا‌سیاه‌بود

مرغ‌و‌خروس‌وجوجه‌دونه‌دونه
خوابیده‌‌بودن‌همه‌توی‌لونه

شغاله،‌توی‌تاریکی،‌بی‌چراغ
نشسته‌بود‌دزدکی‌گوشه‌ی‌باغ

خوردن‌مرغ‌و‌جوجه‌کار‌اون‌بود
با‌شکمش‌همیشه‌مهربون‌بود

یواشکی‌پاورچین‌و‌پاورچین
پرید‌توی‌لونه‌ی‌پشت‌پرچین

مرغ‌و‌خروس‌یهو‌پریدن‌از‌جا
شغال‌بدو‌خروس‌بدو‌با‌مرغا

قدقد‌و‌جیک‌جیک‌و‌سروصدا‌شد
شغال‌می‌برد‌جوجه‌خروس‌رو‌با‌خود

از‌اون‌طرف‌باد‌اومد‌و‌هوار‌زد
ابر‌سیاه‌رو‌یک‌طرف‌کنار‌زد

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: نرگس دلاوری

و‌مَثل
مَتل‌



ماه قشنگ چراغ آسمون شد
زمین پر از نور قشنگ اون شد

شغاله از جوجه و مرغا گذشت
دوید و رفت و گم شد اون سوی دشت

زوزه کشون فراری شد تو بیشه
»ماه پشت ابر نمی مونه همیشه«
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قصّه‌ی‌گل‌گلی



خورشید بالای آسمان بود. بچّه‌ها زیرسایه‌ی درختِ خرما بازی می‌کردند.
یکی از آن‌ها شاخه‌ی خشکی را برداشت. سوارش شد وگفت: »مسابقه شروع شد!«

یکی دیگر گفت: »صبر کن! ما که هنوز اسب نداریم!«
ازبچّه‌ها سواراسب‌های چوبی‌شان شدند.  بعد، هرکدام  برداشت.  او هم یک شاخه 

مسابقه شروع شد. ازاین طرف به آن طرف، دویدند و پریدند. پریدند و دویدند.
کمی که گذشت، زیرسایه‌ی درخت دراز کشیدند و گفتند: »حالا چی بازی کنیم؟«

کوچه ساکت شد. همان موقع صدای اذان بلند شد.
یکی از بچّه‌‌ها به خانه‌ی پیامبر خدا)ص( اشاره کرد و گفت: »الان پیامبر)ص( برای نماز به 

مسجد می‌رود.«
كيي ديگر از بچّه‌ها گفت: »درست است! باید دستگیرش کنیم تا با ما بازی کند.«

بچّه‌ها با هم گفتند: »چه فکر خوبی!«
هر کدامشان یک شمشیر برداشتند و پشت درخت‌ها قایم شدند. کمی بعد صدای 

بازشدنِ در آمد.
تا پیامبر)ص( پایش را توی کوچه گذاشت، بچّه‌ها با شمشیرهای چوبی دورش را گرفتند.

پیامبر)ص( دست‌هایش را بالا برد و با لبخند گفت: »تسلیم!«
بچّه‌ها خندیدند و گفتند: »بازی، بازی، چی بازی؟«

پیامبر)ص( خندید و خم شد. بچّه‌ها یکی‌یکی روی دوش او سوار شدند.
بلال آن‌ها را ديد. با عجله پيش آن‌ها آمد. با تعجّب به پیامبر)ص( نگاه کرد و پرسید: 

»شما اینجایید؟ همه برای نماز منتظر شما هستند.«
پیامبر)ص( جواب داد: »لطفاً به خانه برو و برای بچّه‌ها چیزی بیاور.«

بلال به خانه‌ی پیامبر)ص( رفت و با مقداری گردو برگشت.
بچّه‌ها با دیدن گردوها خوش‌حال شدند و از روی دوش پیامبر)ص( پایین آمدند.

بلال به شادی بچّه‌ها و به لبخند پیامبر)ص( نگاه کرد. او هم لبخند زد. کمی بعد، پیامبر)ص( 
و بلال به مسجد رفتند. صدای خنده‌ی بچّه‌ها تا مسجد هم شنیده می‌شد.

منبع: داستان‌ها و حکایت‌های مسجد، غلامرضا نیشابوری. نشر سیدجمال‌الدین اسدآبادی

بازی بازی، چی‌بازی؟
نی
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مراقب‌سروِ‌نازت‌باش!
آوا‌از‌بچّگی‌با‌سروناز‌دوست‌بود.‌

سروناز‌درخت‌زیبا‌و‌کوچک‌باغچه‌بود.‌
آوا‌همیشه‌عروسک‌های‌خود‌را‌زیر‌
سایه‌ي‌سروناز‌پخش‌می‌کرد‌و‌با‌هم‌

بازی‌می‌کردند.‌
آوا‌کم‌کــم‌بزرگ‌شــد‌و‌به‌مدرســه‌

رفت.‌حالا‌آوا‌هر‌روز‌مي‌رفت‌پیش‌
ســروناز.‌تند‌و‌تنــد‌از‌ماجرا‌هاي‌
مدرســه‌برایش‌تعریف‌مي‌کرد‌و‌

مشق‌‌هایش‌را‌هم‌مي‌نوشت.‌

یک‌روز‌که‌آوا‌یک‌کلمه‌را‌اشــتباه‌نوشــت،‌برگه‌ي‌آن‌صفحه‌از‌دفتر‌مشقش‌را‌پاره‌
کرد.‌کاغذ‌را‌دور‌انداخت‌و‌دوباره‌مشــغول‌نوشتن‌شــد.‌این‌بار‌نوک‌مداد‌را‌محکم‌
روی‌کاغذ‌فشار‌داد.‌نوک‌مداد‌شکست‌

و‌کاغذ‌سوراخ‌شد.‌
سروناز‌گفت:‌»‌معلوم‌
است‌چه‌کار‌می‌کنی‌آوا‌
خانم؟‌چرا‌اصلاً‌مراقب‌
دفتر‌و‌مدادت‌نیستی؟«
آوا‌گفت:‌»حالا‌مگر‌چه‌

شده‌است؟«‌

زمین‌ما
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• ندا احمدلو
• تصويرگر: یگانه یعقوب‌نژاد 

ســروناز گفت: »می‌دانی یکــی از وقت‌هایی که ما درخت‌ها 
خیلی خوش‌حال می‌شویم، چه وقتی  است؟«

آوا گفت: »نه! چه وقتی؟«
ســروناز لبخنــدی زد و گفت: »ما 

درخت‌ها زمانی کــه به مداد و 
کاغذ تبدیل می‌شویم تا بتوانیم 
شــما بچّه‌ها را باســواد کنیم، 

خیلی  خوش‌حال هستیم. 
سال‌های زیادی طول می‌کشد 

تا ما درخت‌ها بزرگ شویم 
تا بتوانند از ما مداد و کاغذ 
بسازند. شما بچّه‌ها هم باید 
مراقب مداد و کاغذها باشید.
این‌طوری ما هم می‌توانیم 
با خیال راحت در طبیعت 

زندگی کنیم.«

آوا بلند شد و دوست درختی‌اش را بغل کرد.
بعد به سروناز گفت: »قول می‌دهم دیگر 
هیچ‌وقت از دست من ناراحت نشوی.« 

به نظر شما آوا چطور به قولش عمل مي‌كند؟
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ساز
ببین‌و‌ب

کبوتر‌مهربان
دوست‌داری‌داستان‌پرتکُ‌و‌نوک‌تکُ‌را‌برای‌خانواده‌یا‌دوستانت‌تعریف‌کنی؟

اگر‌یک‌کبوتر‌درســت‌کني‌و‌آن‌را‌روی‌چوب‌بستنی‌بچســباني،‌مي‌تواني‌قصّه‌ات‌‌را‌
همراه‌با‌نمایش‌تعریف‌کني.

وسایل‌لازم:‌کاغذ‌رنگی،‌چسب،‌چوب‌بستنی،‌مداد‌و‌قیچی.

2.‌به‌کمک‌الگو،‌کبوتر‌را‌روی‌کاغذ‌بکش.‌1.‌کاغذ‌رنگی‌را‌از‌وسط‌تا‌بزن.
)‌قسمت‌پایین‌روي‌لبه‌ی‌تاشده‌ی‌کاغذ‌باشد.(‌

سبسبسا
نینینو یبیب بببب

اساساز

ب

کبوتر‌مهربان
دوست‌داری‌داستان‌پرتکُ‌و‌نوک‌تکُ‌را‌برای‌خانواده‌یا‌دوستانت‌تعریف‌کنی؟

اگر‌یک‌کبوتر‌درســت‌کني‌و‌آن‌را‌روی‌چوب‌بستنی‌بچســباني،‌مي‌تواني‌قصّه‌ات‌‌را‌
همراه‌با‌نمایش‌تعریف‌کني.

کاغذ‌رنگی،‌چسب،‌چوب‌بستنی،‌مداد‌و‌قیچی.وسایل‌لازم:‌کاغذ‌رنگی،‌چسب،‌چوب‌بستنی،‌مداد‌و‌قیچی.وسایل‌لازم:‌کاغذ‌رنگی،‌چسب،‌چوب‌بستنی،‌مداد‌و‌قیچی.

کاغذ‌رنگی‌را‌از‌وسط‌تا‌بزن. به‌کمک‌الگو،‌کبوتر‌را‌روی‌کاغذ‌بکش.1. .2
)‌قسمت‌پایین‌روي‌لبه‌ی‌تاشده‌ی‌کاغذ‌باشد.(‌

3.‌با‌قیچی‌دور‌آن‌را‌ببر.

6.‌بال‌کبوتر‌را‌در‌محل‌برش‌بگذار.‌

4.‌کاغذ‌دیگري‌را‌مثل‌شکل‌تا‌بزن‌
تا‌چین‌بخورد.‌بال‌کبوتر‌آماده‌شد.

7.‌چشم‌و‌نوک‌کبوتر‌را‌هم‌بچسبان.‌‌

5.‌برش‌کوچکي‌بالاي‌شکل‌‌
‌‌‌‌‌‌بزن.
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کبوتر‌ما‌آماده‌است.‌
آن‌را‌روي‌چوب‌بستني‌بچسبان‌

تا‌براي‌نمایش‌آماده‌شود.‌

والدین‌و‌مربیّان‌عزیز،‌هر‌شــکلي‌که‌کودک‌بکشد‌و‌هر‌کاردســتي‌که‌درست‌کند،‌زیباست.‌لازم‌
نیست‌کار‌کودک‌شبیه‌طرح‌داخل‌مجله‌باشد.‌مهم‌این‌است‌که‌کودک‌می‌تواند‌از‌قوّه‌ی‌خیال‌خود‌

استفاده‌کند‌و‌اثري‌خلق‌کند.‌نتیجه‌هر‌چه‌باشد،‌دوست‌داشتني‌است.
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اسم‌کبوتر‌قصّه‌گویت‌را‌چه‌می‌گذاری؟‌
نوک‌تکُ‌یا‌پرَتکُ،‌یا‌یک‌اسم‌دیگر؟

حالا‌می‌توانی‌نمایش‌عروسکی‌ات‌را‌شروع‌کنی.

ویزویزوی‌مرباّیی
شاعر:‌سعیده‌موسوی‌زاده
تصویرگر:‌ماهنی‌تذهیبی
انتشارات:‌سوره‌ي‌مهر

تلفن:‌021-66460993

ویز‌ویزوی‌کوچولو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنبل‌تنبلا‌بود
یا‌می‌خوابید‌خُرّوپفُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یا‌دنبال‌غذا‌بود

...
»ویزویزوی‌مرباّیی«‌اسم‌یکی‌از‌شعرهای‌این‌
کتاب‌است.‌در‌این‌کتاب‌شعرهای‌دیگری‌را‌
هم‌می‌توانی‌بخوانی؛‌مثل:‌کوچه‌ي‌مورچه‌ها،‌

مورچه‌ي‌کوه‌نورد،‌پنجاه‌و‌شش‌تا‌کلاغ.

اسم‌کبوتر‌قصّه‌گویت‌را‌چه‌می‌گذاری؟‌
نوک‌تکُ‌یا‌پرَتکُ،‌یا‌یک‌اسم‌دیگر؟

حالا‌می‌توانی‌نمایش‌عروسکی‌ات‌را‌شروع‌کنی.

ویزویزوی‌مرباّییویزویزوی‌مرباّیی
شاعر:‌سعیده‌موسوی‌زاده
تصویرگر:‌ماهنی‌تذهیبی
انتشارات:‌سوره‌ي‌مهر

66460993تلفن:‌66460993تلفن:‌021-66460993

ویز‌ویزوی‌کوچولو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنبل‌تنبلا‌بود
یا‌می‌خوابید‌خُرّوپفُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یا‌دنبال‌غذا‌بود

...
»ویزویزوی‌مرباّیی«‌اسم‌یکی‌از‌شعرهای‌این‌
کتاب‌است.‌در‌این‌کتاب‌شعرهای‌دیگری‌را‌
هم‌می‌توانی‌بخوانی؛‌مثل:‌کوچه‌ي‌مورچه‌ها،‌

مورچه‌ي‌کوه‌نورد،‌پنجاه‌و‌شش‌تا‌کلاغ.

ب،‌کتاب
کتا



سفر‌به‌جزیره‌ی‌مهربانی
وانی

تو‌می‌ت
یی

سلام‌دوست‌خوبم
می‌خواهیم‌باهم‌به‌ســفر‌برویم.‌کجا؟!‌به‌جزیره‌ي‌مهرباني.‌براي‌شــروع،‌به‌تصویر‌
ایــن‌جزیره‌نگاه‌کن.‌داخل‌جزیره‌ســه‌تا‌جعبه‌ی‌گنج‌هســت.‌مي‌خواهیم‌با‌هم‌در‌
آن‌ها‌را‌باز‌کنیم.‌اگر‌آماده‌ای،‌از‌کشــتي‌پیاده‌شــو‌و‌از‌روي‌خط‌چین‌ها‌حرکت‌کن.
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• سحر شجاعی   • تصويرگر: لاله ضیايی

در‌اوّلین‌قدم‌باید‌بتوانیم‌در‌جعبه‌های‌گنج‌‌‌را‌باز‌کنیم.‌مي‌داني‌کلید‌جعبه‌‌هاي‌جزیره‌ی‌
مهرباني‌چیست؟

بله،‌درست‌است.‌کلید‌جعبه‌ی‌گنج‌جزیره‌ي‌مهرباني‌لبخند‌است.راهنمایي

یک‌ورق‌کوچک‌آماده‌کــن.‌روي‌آن‌یک‌
شکلک‌خندان‌نقّاشي‌کن.‌

کاغذ‌را‌روي‌یخچال‌بچسبان.‌
حالا‌همیشه‌یادمان‌می‌ماند‌که‌کلید‌مهرباني‌

لبخند‌است.

به‌جعبه‌ی‌سوم‌می‌رسیم.‌با‌مداد‌رنگی‌ها‌براي‌
هر‌کدام‌از‌افراد‌خانواده‌ات‌یکي‌نقّاشي‌پرُ‌از‌

مهرباني‌بکش.‌نقّاشي‌ها‌را‌توي‌
جعبه‌ی‌آخر‌بگذار.‌حالا‌با‌لبخند‌

یک‌نقّاشي‌به‌آن‌ها‌هدیه‌بده.

به‌دوّمین‌جعبه‌ی‌گنج‌رسیدیم.
در‌این‌جعبه‌تعدادي‌مداد‌رنگي‌و‌یک‌ورق‌کاغذ‌قرار‌
دارد.‌مدادها‌و‌کاغذ‌را‌برمي‌داریم‌و‌به‌طرف‌جعبه‌ی‌

بعدي‌می‌رویم.

به‌دوّمین‌جعبه‌ی‌گنج‌رسیدیم.
در‌این‌جعبه‌تعدادي‌مداد‌رنگي‌و‌یک‌ورق‌کاغذ‌قرار‌
دارد.‌مدادها‌و‌کاغذ‌را‌برمي‌داریم‌و‌به‌طرف‌جعبه‌ی‌

بعدي‌می‌رویم.

هر‌کدام‌از‌افراد‌خانواده‌ات‌یکي‌نقّاشي‌پرُ‌از‌
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این‌عددها‌نشان‌می‌دهد‌که‌هر‌غذا‌برای‌چند‌روز‌مورچه‌ها‌کافی‌است.‌
مسیرها‌را‌دنبال‌کن.‌

بگو‌هر‌مورچه‌برای‌چند‌روزِ‌خودشان‌غذا‌پیدا‌کرده‌است؟

زباله‌ی‌خشکزباله‌ی‌تر

آقای‌پاکبان‌می‌خواهد‌همه‌ی‌زباله‌ها‌را‌جمع‌کند.‌از‌هر‌
قسمت‌از‌پارک‌هم‌فقط‌یک‌بار‌می‌تواند‌رد‌بشود.‌به‌نظر‌تو‌از‌چه‌راهی‌

برود؟‌راستی‌درباره‌ی‌زباله‌ی‌تر‌و‌زباله‌ی‌خشک‌چه‌می‌دانی؟

بازی،‌سرگرمی
ییی
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شغل این آقا را می‌توانی حدس بزنی؟
به نظر تو، او به چه ابزارهایی نیاز دارد؟

دور آن ها را خط بکش.

میوه‌ها را بشمار و عدد مناسب را به هر میوه وصل کن.

ناه
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حدس بزن

وصل کن
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بازیگران:‌خرگوشک.‌مامان‌خرگوش.‌زنبورک.‌سنجابک
خرگوشک‌در‌خانه‌خوابیده‌است.‌مامان‌خرگوش‌بالای‌سرش‌نشسته‌است‌و‌او‌را‌تکان‌تکان‌می‌دهد.

مامان‌خرگوش:‌بیدارشو‌خرگوشک.‌بیدارشو.‌باید‌بریم‌دنبال‌
هویج،‌براي‌زمستان.

خرگوشک‌خمیازه‌ای‌می‌کشد.‌چشم‌هایش‌را‌می‌مالد.‌
بعد‌مي‌گوید:‌»حالا‌کو‌تا‌زمستان.‌بذار‌بخوابم.«
مامان‌خرگوش:‌»بلند‌شو‌تنبل‌کوچولو.‌بلندشو.«

خرگوشک‌و‌مامان‌خرگوش‌وارد‌‌جنگل‌می‌شوند.‌
در‌دست‌هر‌کدامشان‌یک‌سبد‌است.‌

زنبورک‌)با‌یک‌کوزه‌دور‌گل‌ها‌می‌چرخد.(‌:‌ویز‌ویز‌ویز.‌
چه‌گل‌های‌خوشــبویی!‌ویز‌ویز‌ویز.‌چه‌عســلی‌

درست‌کنم؟‌ویز‌ویز‌ویز.
خرگوشــک:‌)رو‌به‌مامان‌خرگوش(‌»هنوز‌خوابم‌می‌یاد‌
مامانی.‌میشه‌بشینم‌همین‌جا‌کنار‌درخت‌گردو؟«

مامان‌خرگوش‌)در‌حال‌دور‌شدن‌(:‌»جایی‌نری‌ها.‌همین‌جا‌
بمان‌تا‌من‌برم‌هویج‌جمع‌کنم.«‌

ســنجابک:‌)با‌یک‌ســبد‌وارد‌
می‌شــود.‌شــروع‌به‌کندن‌گردو‌
می‌کنــد.(:‌»چــه‌گردوهایی!‌

حتماً‌خیلی‌خوشمزّه‌اند!«

الان چه وقت خوابه!
نمایش



خرگوشــک: )درحال چرت‌زدن اســت چند گردو می‌افتد روی ســر خرگوشــک.(:»آهای، حواست 
کجاست! مثلاً من اینجا خوابیده‌ام‌ها!«

سنجابک: »الان چه وقت خوابه! پاشو که وقت کاره!«
خرگوشک: »وقت کار؟ تو هم مثل مامانم می‌گی کار! می گی غذا، انبار!«

سنجابک: »آره که می‌گم. وقتی زمستون بشه، نه دونه هست، نه گردو.«
زنبورک: )به طرف ســنجابک و خرگوشــک می آید( »تو زمســتان هیچ گُلی هم نیست. هیچ 

شهدی نیست تا من عسل درست کنم.«
خرگوشــک : )از جایش می پرد و مي گويد(: »یعنی اگر غذا جمع نکنیم، زمســتان گرســنه 

می مونیم؟ پس مامانم درست می‌گه. همه باید برن دنبال غذا.«
خرگوشک و دوستانش پشت گل‌ها مي‌روند تا هويج پيداك نند.

مامان‌خرگوش ) با سبد پر از هویج وارد مي شود.( : »کجایی؟ کجا رفتی خرگوشک؟ خرگوشك؟«
خرگوشک با سنجاب كو زنبورک از بين گل‌ها بیرون می‌آید.

خرگوشــک: »مامان! مامان! من هویج پيدا کردم، با 
دوستان جدیدم.«

بازیگران همه به ســمت تماشاگران می‌ایســتند. دست‌های 
یکدیگــر را می‌گیرند و یک صدا می‌خوانند: »الان چه وقت 

خوابه! پاشو که وقت کاره!«

• فهیمه فتوره چی
• تصویرگر: میثم موسوی
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از‌طرف‌شما
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به‌سرزمین‌رنگین‌کمان‌خوش‌آمدید‌.‌این‌صفحه‌مخصوص‌‌
آثار‌شما‌است.‌می‌توانی‌نقّاشی،‌کاردستی‌یا‌فعّالیّت‌هایت‌را‌

برای‌ما‌بفرستی.
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این‌چند‌روز

هفته‌ی‌اوّل‌مهر؛

بزرگداشت‌‌دفاع‌مقدّس

‌3مهر؛‌رحلت‌حضرت‌محمّد)ص(‌
و‌شهادت‌امام‌حسن)ع(

‌5مهر؛‌شهادت‌امام‌رضا)ع(

‌13مهر؛‌روز‌نیروي‌انتظامي

15مهر؛‌روز‌روستا‌و‌عشایر

‌16مهر؛‌روز‌کودک

‌13مهر؛‌شهادت‌امام‌حسن‌عسکري)ع(‌و

‌شروع‌امامت‌امام‌زمان)عج(.‌سلام‌بر‌امام‌زمان)عج(.

‌22مهر؛‌تولدّ‌حضرت‌محمّد)ص(‌و‌تولدّ‌امام‌
جعفرصادق)ع(‌

تولدّ‌حضرت‌محمّد‌مهر؛‌تولدّ‌حضرت‌محمّد‌مهر؛‌تولدّ‌حضرت‌محمّد)ص(‌و‌تولدّ‌امام‌
جعفرصادق)ع(‌
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از‌هم‌کلاسي‌هایت‌هم‌دعوت‌کن‌تا‌
باهم‌این‌بازی‌را‌انجام‌دهید.‌خیلی‌
خوش‌می‌گذرد.‌راستی،‌مي‌تواني‌
با‌گچ‌روی‌کف‌حیاط‌مدرسه‌
یک‌خطّ‌صاف‌بکشی‌و‌روي‌آن‌
همین‌بازي‌را‌انجام‌بدهی.

فردا‌دوباره‌این‌بازی‌را‌انجام‌بده.
تعداد‌دفعه‌هایی‌که‌می‌افتی،‌

آرام‌آرام‌کم‌می‌شود.‌
‌دفعه‌ي‌بعد‌می‌توانی‌با‌
سرعت‌بیشتری‌از‌روی‌

لبه‌حرکت‌کنی.

ادی
ادیبازی،‌ورزش،‌ش
اشاش ش ور یزیزی، ابابا

باغچه بازی
یک‌بازی‌خوب‌برای‌زنگ‌های‌تفریح‌داریم.‌شــاید‌تــا‌حالا‌از‌روی‌لبه‌های‌باغچه‌
حرکت‌کرده‌باشی!‌این‌بار‌حواست‌را‌جمع‌کن‌و‌دقّت‌کن‌از‌روی‌لبه‌پایین‌نیفتی.

مثل‌این‌بچّه‌ها،‌از‌دست‌هایت‌هم‌می‌توانی‌کمک‌بگیری.
امروز‌امتحان‌کن.‌از‌سر‌لبه‌ي‌باغچه‌تا‌آخر‌آن‌چندبار‌افتادی؟‌بشمار.

• حجّت صادقي
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رشد كودك  شماره ى 1
ماهنامه ي آموزشى و تربيتى

ويژه ي كودكان پيش دبستانى و دانش آموزان پايه ي اوّل ابتدايى
اجتماعى و فرهنگى
.................................

دوره ي بيست و نهم  مهر 1401
شماره ي پي درپي 236 

نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى،
شماره ى270، دفترانتشارات و فناورى آموزشى

صندوق پستى: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي  توانيد قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها 

و مطالب خود را به مركز بررسي آثار مجلاّت رشد به نشاني زير بفرستيد: 
نشانى: تهران،  صندوق پستى: 15875-6567 

021      دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772 ـ
021 021    و  77633208 ـ تلفن امور مشتركين: 88867308 ـ

 www.roshdmag.ir :وبگاه       Koodak@roshdmag.ir :رايانامه
 چاپ و توزيع: شركت افُست

  http://www.roshdmag.ir/u/39i :ارتباط با مركز بررسى آثار

1 صداى شاد مدرسه

2  شعر  
5 خانه ى مهربانى

8 مهمان خاكى

10 فيلو قور قورى

11 آش نذرى

12 عمو زنجيرباف

14 لانه سازى

16 شغال و ماه
19 بازى بازى، چى بازى!

20 مراقب سرو نازت باش

22 كبوتر مهربان

23 كتاب، كتاب

24 سفر به جزيره ى مهربانى

26 بازى، سرگرمى

28 الان چه وقت خوابه!

30 رنگين كمان

32 باغچه بازى

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فناوري آموزشى

مديرمسئول: محمّد صالح مُذنبى 
سردبير: نفيسه نجفى قدسى

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
شوراى برنامه ريزى: غلامرضا حيدرى ابهرى، حسن 

دولت آبادى، حسن ذوالفقارى، مريم اسلامى، فاطمه ذاكرى،  
محمدرضا رشيدى، مهدى نجفى  
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافيك: روشنك فتحي 

                 ويراستار: كبرى محمودى
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اللهّم صل على محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خداى بخشنده و مهربان

• سحر شجاعى
• تصويرگر: لاله ضيايى

خانواده مجلاّت رشد همه ي تلاش خود را 
كرده است تا اين مجلهّ در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گرفته و همه ي كودكان

و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 
امكان تهيّه ى آن را داشته باشند.

معلم و مربىّ عزيز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلى مجلهّ  ى كودك، غنچه هاى كوچك ما هستند كه در ابتداى مسير فراگيرى مهارت خواندن قرار دارند. از همين رو، براى خواندن مطالب 

مجلهّ  و ارتباط دوسويه با نويسندگان و كارشناسان ما، به كمك و همراهى شما عزيزان نياز دارند.
در بخش هايى از مجلهّ سؤالاتى از كودك پرسيده شده يا از او خواسته شده است فعّاليّتى را انجام دهد. براى پاسخ دادن به اين پرسش ها و انجام دادن 
فعّاليّت ها و فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، كودكمان را يارى كنيد. در مجلهّ، اوّلين چيزى كه توجه كودك دلبندمان را جلب مى كند و در انتقال حس و 
محتواى متن نقش مهمّى دارد، تصوير است. يكى از مراحل اوّليه ى فرايند خواندن، تصويرخوانى است. در قصّه هاى تصويرى كودك مى تواند قصّه را از 

روى تصويرها تعريف كند و ما مى توانيم قصّه اى را كه تعريف مى كند برايش بنويسيم. 
قبل از خواندن متن، از كودكمان بخواهيد تصويرها را خوب ببيند و در مورد آن ها حرف بزند. با اين شيوه، در واقع او را به شنيدن و خواندن متن 

علاقه مند كرده ايد. در نتيجه او با اشتياق بيشترى متن را دنبال خواهد كرد.

دوست دارى به بچّه ها كمك كنى تا به مدرسه برسند؟! 
اوّل خط چين ها را پررنگ كن.  بعد مثل الگو آن ها را رنگ كن 

تا كامل شوند. آقاى نيرزاده منتظر بچّه هاست.

قيمت: 61000 ريال



IS
S

N
:1

60
6-

92
34

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى
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ويژه ي كودكان  پيش دبستاني و دانش آموزان پايه ي اوّل ابتدايى
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1 نيشابور بام  • تصويرگر: زينب بدرىبينالود، 
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عقاب طلايى

بيد وحشى

نسترن وحشى

آرامگاه عطار نيشابورى

سرو كوهى

زرشك

ريواس

من عقاب طلايي هستم. محل زندگي ام كوه هاي «بينالود»  در 
استان خراسان رضوى است. اين كوه ها بين دو شهر مشهد و 
نيشابور قرار دارند. شيرباد بلندترين قلهّ ى آن است كه به بام 
خراسان هم معروف است. وقتي با دوستانم پرواز مي كنيم، 
حيوانات، درختان، روستاها و شهر نيشابور را مي بينيم. گاهي 

تا نزديك شهر مشهد هم پرواز مي كنيم.


